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همراه با ایستادگی ملت ایران، وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولت همه تلاش ها و تدابیر خود را برای 
مدیریت کشور در شرایط جنگ تحمیلی و رفع و تأمین نیازهای مردم در حوزه های مختلف معطوف کرده اند. 
مجموعه اقدامات، تدابیر و برنامه های دولت در شرایط جنگ تحمیلی را باید همچون زنجیره ای به هم 
پیوسته در نظر گرفت؛ زنجیره ای که یک سر آن به مرزها و گمرکات کشور برای تأمین و ورود کالاهای اساسی 
ع گندم و چای می رسد و سر دیگر آن به نام کالاهای اساسی و دارویی که مردم در  می رسد، یا یک سر آن به مزار
شهرها و خیابان های خود دریافت می کنند. خدمت مهم تر دیگر دولت، تأمین و پرداخت خسارت ایرانیانی 
است که در تجاوز دشمن، خانه و کاشانه خود را از دست داده اند یا خانه و کاشانه آنان آسیب دیده است. در 
این صفحه تلاش شده است بخشی از این اقدامات دولت، نه در قالب کلام، بلکه در قالب تصویر بیان شود.
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و همه وزارتخانه های مرتبط

هدفبرنامه

گسترهزمان

کالای اساسی

دولت

پاسخ به افزایش تقاضاافزایش ۵۰ درصدی سوخت رسانی
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وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت _کنــــار _مــردم

ح کردند استادان حوزه و دانشگاه با »ایران« مطر

ملیـت و مـذهب، پشتیبان ایــران
گزارش

رضوانه رضایی پور- الهام یوسفی

روزنامه نگار

نسبت تشیع و ایران در طول تاریخ چگونه 
بوده است؟

رابطـــه ایـــران و تشـــیع، رابطـــه ای تصادفی یـــا صرفاً 
سیاســـی نیســـت، بلکه پیونـــدی تاریخـــی، فرهنگی 
و عاطفـــی عمیق اســـت که ریشـــه های آن بـــه قرون 
اولیه اســـامی بازمی گردد. اگرچـــه ایران در قرن اول 
هجـــری و در زمان خلیفه دوم فتح شـــد، اما ایرانیان 
خیلـــی زود بـــه دلیـــل ســـابقه فرهنگی کهـــن، ذهن 
نقاد و گرایش هـــای عرفانی و معنوی شـــان، توجهی 
ویژه بـــه خاندان پیامبر اســـام)ص( یعنی اهل بیت 
نشـــان دادند. در قرن دوم و ســـوم هجری، شهر قم 
بـــه یکـــی از اولین و مهم تریـــن پایگاه های شـــیعه در 
جهـــان اســـام تبدیل شـــد. بـــزرگان حدیـــث و فقه 
شـــیعه در این شـــهر سکونت داشـــتند و مدرسه های 

حدیثـــی پررونقـــی در آنجـــا شـــکل گرفـــت. خانواده 
اشـــعری، کـــه از بزرگ تریـــن محدثان شـــیعه بودند، 
در قـــم زندگـــی می کردنـــد و قـــم را به مرکـــزی برای 
نشر فرهنگ شـــیعی تبدیل کردند. شـــهر کاشان نیز 
تـــا حد زیـــادی در این مســـیر نقش آفرین بـــود. یکی 
از شـــواهد مهـــم توجه مـــردم ایـــران به اهـــل بیت، 
پنـــاه آوردن بســـیاری از فرزندان و نـــوادگان ائمه)ع( 
به شـــهرهای ایران در دوران عباســـیان اســـت؛ یعنی 
زمانـــی که دســـتگاه خافـــت، نســـبت بـــه خاندان 
پیامبر ســـخت گیرانه و با خشـــونت برخـــورد می کرد 
شـــهرهای ایـــران بـــه پناهـــگاه آنـــان بـــدل شـــد. به 
همیـــن دلیل، وجود تعـــداد زیادی از امامـــزادگان در 
نقاط مختلف کشـــور، از قـــم و ری گرفته تا شـــیراز و 
گیان، امری رایج است. بســـیاری از این امامزادگان 

بدون واســـطه، یا با واســـطه نزدیک، بـــه ائمه اطهار 
علیهم الســـام منســـوب اند. 

نمونه شـــاخص دیگر، حضور امام رضا علیه الســـام 
در ایران اســـت. ایشـــان با اجبار مأمون عباســـی به 
خراســـان آورده شـــدند، امـــا اســـتقبال مـــردم ایران 
از ایشـــان در مســـیر حرکتشـــان تا مرو و پس از آن، 
نشـــان از عاقـــه عمیق مـــردم ایـــران به اهـــل بیت 
داشـــت. حدیث معروف »سلســـلة الذهـــب« که در 
نیشـــابور بیان شـــد، تنها یکی از نمادهای این پیوند 

معنوی اســـت. 
در نهایـــت، مـــزار امـــام رضـــا)ع( در مشـــهد، یکی از 

بزرگ ترین زیارتگاه های شـــیعه در جهان شـــد. پس 
از قـــرون اولیـــه، گرچه تشـــیع گاهـــی در اقلیت قرار 
داشـــت یا تحت فشـــار حـــکام قـــرار می گرفـــت، اما 
درونـــی بـــودن آن در فرهنگ ایرانی ادامـــه یافت و با 
ظهـــور دولت صفوی در قرن دهم هجری، تشـــیع به 
مذهب رســـمی ایران تبدیل شـــد. بنابراین، از همان 
آغاز اســـام تـــا دوره معاصر، ایران یکـــی از مهم ترین 
حامیان و مروجین تشـــیع بوده و این رابطه، همواره 
بـــر پایه  محبت، علم و فرهنگ اســـتوار بوده اســـت.

 
رابطه ایرانیت و تشیع در سال های اخیر 

چگونه بوده و چرا برخی تلاش کرده اند این دو 
را در تقابل با هم نشان دهند؟

ایرانیت و تشـــیع در طول تاریخ، نه تنها با یکدیگر در 
تضاد نبوده اند، بلکه در موارد بســـیاری هم پوشـــانی 
و تعامـــل ســـازنده داشـــته اند. هویت ایرانـــی پس از 
اســـام، بویژه با گرایش به تشـــیع، توانســـت بعدی 
عمیق تـــر و معنوی تـــر بیابـــد. زبـــان فارســـی در کنار 

حفظ میـــراث ایران باســـتان، بـــه یکـــی از ابزارهای 
مهـــم نشـــر معـــارف شـــیعی بـــدل شـــد و ایـــن خود 
نشـــان می دهد که ایرانیت و تشـــیع، به جای تقابل، 

همزیســـتی و تقویت متقابل داشـــته اند.
 

چرا مباحثی که به تقابل این دو عنصر هویت 
ح شد؟ اشاره دارند، در سال های اخیر مطر

در ســـال های اخیر برخی جریان هـــا، چه در داخل و 
چه خارج کشـــور، کوشـــیده اند تا دوگانه ای ساختگی 
میان »ایرانیت« و »تشـــیع« ایجاد کنند. گویی یکی از 
آنهـــا مانعی برای دیگری اســـت. این دیـــدگاه معمولاً 
ریشـــه در نگاه هـــای افراطـــی ملی گرایانه یا از ســـوی 

دیگر، قرائت های انحصـــاری مذهبی دارد. 
در حالی کـــه تجربه تاریخی ایران نشـــان داده این دو 
مؤلفه، به شـــکل طبیعـــی و تاریخی در کنـــار یکدیگر 
رشـــد کرده انـــد. در برخـــی مقاطـــع تاریـــخ ایـــران، 
حکومت هـــا یـــا شـــرایط سیاســـی باعـــث می شـــد 
مـــردم نتوانند گرایش هـــای مذهبی خـــود را آزادانه 

ابـــراز کننـــد. با ایـــن حال، عاقـــه به اهـــل بیت)ع( 
در دل مردم زنـــده می ماند و با اولیـــن فرصت، خود 
را نشـــان مـــی داد. پـــس از تشـــکیل دولـــت صفویه، 
تشـــیع رســـمی شـــد و با حمایت علمای برجســـته، 
گســـترش علمـــی و فرهنگی بیشـــتری یافت.  نقش 
روحانیون و اندیشـــمندان شـــیعی در تثبیت هویت 
ایرانـــی نیـــز بســـیار مهـــم اســـت. آنـــان نه تنهـــا در 
توســـعه فکـــری جامعـــه نقـــش داشـــتند، بلکـــه در 
دوران اســـتعمار، مشـــروطه، انقاب اسامی و حتی 
امـــروز نیز به عنـــوان مدافعـــان اســـتقال و عدالت 

می شوند.  شـــناخته 
از ایـــن منظر، تاش برای تقابل ســـازی میان ایرانیت 
و تشـــیع، یـــا ناشـــی از ناآگاهـــی تاریخـــی اســـت یا با 
اهداف خاص سیاســـی و فرهنگی صـــورت می گیرد؛ 
اهدافـــی که عموماً دنبـــال تضعیف یکـــی از پایه های 
هویـــت ایرانی انـــد. ایـــران بـــدون تشـــیع، یا تشـــیع 
بـــدون ایـــران، نـــه آن ایـــران تاریخـــی را دارد و نه آن 

تشیع تمدن ســـاز را.

آیت الله سید محمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

هویت ایرانی با تشیع قوی تر شد

ملیـــت و مذهـــب، همچنان یکی از مباحث مهمی اســـت کـــه پس از جنگ 
تحمیلـــی اخیـــر دنبـــال می شـــود. در صداوســـیما یـــا در دیگـــر رســـانه ها، 
صاحبنظـــران و کارشناســـان ســـعی دارند نســـبت ایـــن دو را تبییـــن کنند. 
کارشناســـان حـــوزه و دین و نیز اســـتاد حوزه و دانشـــگاه نیـــز در گفت و گو با 

»ایـــران« دیدگاه خـــود را در ایـــن زمینه تبییـــن کردند.

گو
ت و

گف

تصـــور نمی کنم که مداحی، با اشـــعار 
و ملـــودی آهنـــگ »ای ایـــران ایـــران« 
زنـــده یاد محمـــد نوری، و بـــه موازات 
آن، اســـتفاده از نمادگرایـــی و به طور 
کلی، شـــعارهای ملی در خال جنگ، 
تغییـــر یـــا ابداعـــی در شـــیوه ارتباط 
تشـــیع و ایـــران )وطـــن( تلقی شـــود؛ 
اما مســـلماً مداحی محمـــود کریمی، 
بـــه عنـــوان ذاکر اهـــل بیت کـــه اراده 
سیاســـی و احساســـات متناظر با آن، 
همـــواره در کامـــش محفـــوظ بوده، 
می تواند نشـــانی از تمایـــل نظام برای 
تدقیـــق ارتباط میان دیانت شـــیعی و 
وطن گرایی باشـــد. اگرچه این تمایل 
می تواند بســـته به موقعیـــت و در این مقطع، و نـــه الزاماً 

تاشـــی بـــرای صورتبندی جدیدی باشـــد.
تشـــیع اثنـــی عشـــری تـــا پیـــش از صفویـــه، خوانشـــی از 
اســـام بـــود کـــه کمابیـــش محـــدود در بخش هایـــی از 
لبنـــان امروز )جبـــل عامل( بوده اســـت. مقـــارن با عصر 
صفـــوی و شـــکل گیری دولـــت ملـــی، و همراه بـــا دعوت 
علمـــای شـــیعه اثنـــی عشـــری لبنانـــی بـــه ایران، تشـــیع 
اثنی عشـــری نیز بـــه بخشـــی از هویت ملی جدیـــد ایران 
تبدیل می شـــود، بخشـــی که بـــه طور خاص باعـــث تمایز 
هویـــت ایرانی از هویت عثمانی )اســـام ســـنی( می شـــد، 
و مرزهـــای جغرافیای سیاســـی را با مؤلفه هـــای فرهنگی 
تقویت می کـــرد. اگرچه به نظر نمی رســـد که این خوانش 
شیعی از اســـام، هیچ گاه ماهیت خود را پابند جغرافیای 
سیاســـی ایران قلمداد کرده باشـــد، و همچون اســـام در 
معنـــای عام، هویت شـــیعی نیـــز هویتی مبتنـــی بر عقیده 
و مفهـــوم امت، بوده اســـت. پس از انقاب اســـامی بود 
کـــه هویت اسامی-شـــیعی بـــا هویت ملی ربطـــی وثیق تر 
یافت، در عیـــن حال که همچنان هویت شـــیعی کما کان 
هویتی فرادســـت، فراملـــی و امت محور هم بوده اســـت.

امـــروزه در دوران مـــدرن ، دولت هـــای ملـــی کارگـــزاران 
اصلـــی روابط بین المللی هســـتند، و ایـــن دولت ملت ها 
و هویت هـــای متناظـــر با آنها بیـــش از دیگـــر هویت های 
جمعی مســـتظهر به قدرت سیاســـی، نظامـــی و اقتصادی 
هســـتند. لـــذا حفاظت از انســـجام و قلمـــرو آنها موضوع 
حیـــات و مرگ، یـــا بودن و نبـــودن دولت ملی اســـت. به 
همیـــن قیاس، هویـــت ملی و احساســـات ملـــی گرایانه، 
بـــه معنـــای همـــذات پنداری بـــا قلمـــرو داخـــل مرزهای 
سیاســـی، هویتـــی بنیادین بـــرای محافظت از کشـــور در 
معنای جدید آن اســـت. هویت ملـــی آنگونه که جمهوری 
اســـامی آن را ارائـــه می دهـــد، عمدتاً متشـــکل از عناصر 
فراملی اسامی-شـــیعی است و هم از این روی، محصور در 

مرزهای جغرافیای سیاســـی و لذا حاوی عناصر قلمرویی-
ملی اســـت، که البته ذیل عناصر اســـامی و شـــیعی معنا 
می یابند. تفـــوق در ایـــن هویت با عناصر مذهبی اســـت 
و عناصـــر ملـــی، بویـــژه اگـــر ارجاع بـــه عناصر ملی پیشـــا 
اســـامی داشـــته باشـــند، به نوعی رقیب و جایگزین این 

نـــوع از هویت قلمداد می شـــوند.
در نوحه ای که مورد بحث اســـت، مشخصاً بعد از تلمیحی 
به ابیـــات و ملـــودی »ای ایـــران ایـــران« از محمـــد نوری، 
بافاصلـــه »ایـــران« با انتســـاب بـــه امام رضا)ع( )ســـاله 
پیامبر)ص(کـــه مرقـــدش در ایران اســـت(، بـــه ذوالفقار 
حضرت علی)ع( )نمادی از تشـــیع در ایران( و اشاراتی به 
کربا و امام حســـین)ع(  )مهم ترین ســـرلوحه و مناسک 
مرتبط با آن در محرم( اشـــاره می کند، مشخصاً دال ایران 

بـــا مدلول شـــیعی را دربرمی گیرد.
البتـــه بایـــد توجـــه کـــرد کـــه اصـــولاً در صـــورت تهدید و 
تخطـــی از مرزهای جغرافیای سیاســـی، احساســـات ملی 
کـــه دلالـــت جغرافیایـــی مســـتقیم تری بـــا خـــاک ایـــران 
دارند، بیش از احساســـات ناشـــی از عناصـــر دیگر هویتی 
تحریـــک می شـــوند. توجـــه کنید که چطـــور نام ایـــران با 
تصویـــر خیالی گربه نشســـته نقشـــه ایران همراه اســـت، 
نقشـــه-گربه ای کـــه تمامیـــت ایـــران را نشـــان می دهد و 
هر چشـــم زخمـــی بـــه آن، مخدوش کـــردن ایـــن تصویر 
و قریـــن با آســـیب و تهدید حیـــات این تمامیت اســـت. 
همان طـــور که تصویـــر بدن های زخم خـــورده و مجروح، 
احســـاس عمیقی از تروما و نابـــودی را القا می کند، تصویر 
نقشـــه ایرانـــی هم که مرزهایش شکســـته شـــده اســـت، 
احساســـی از شکســـت را القا می کند. ایـــن تصویر و تأکید 
بر آن، چیزی اســـت که با ذکـــر نام »ایران« در این اشـــعار 
فراخوانـــده می شـــود: مفهـــوم نمادین ایران کـــه با تصویر 
خیالی گربه-نقشـــه تطبیق دارد و حفظ تمامیت به معنای 

تداوم حیات آن اســـت.
مفاهیم اسامی-شـــیعی مفاهیمی اصولاً فراملی هســـتند 
و ملیـــت، همبســـته بـــا واحـــد دولـــت ملـــی و مرزهـــای 
جغرافیایی اســـت. این ترکیبی از هویت ملی است که در 
بطن جمهوری اســـامی قرار دارد. اگر امـــروز نام »ایران« 
با اســـتقراض و تمســـک به یک موســـیقی ملی-میهنی در 
یـــک نوحه )که اصـــولاً در زمینه ای از اســـام شـــیعی معنا 
می یابـــد( قـــرار گرفتـــه اســـت، بـــه خاطـــر جنگی اســـت 
کـــه مرزهـــای ملـــی را تهدیـــد کـــرده، احساســـات ملی را 
فراخوانده، و حفظ تمامیت گربه-نقشـــه ایران را ضرورت 

بخشـــیده است. 
بـــه نظرم هرجا که ایـــن مرزها دچار بحران شـــوند، یا نیاز 
بـــه چنین احساســـات ملـــی گرایانه یـــا وطنی پدیـــد آید، 
می توان انتظـــار بروز چنین تجلیات احساســـی و عاطفی 
را داشت. کما اینکه در گذشـــته هم اینچنین بوده است.

ملیت و مذهب در ایران امروز
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 استاد 
مردم شناسی 

دانشگاه تهران

در جنـــگ شـــش روزه اعراب و اســـرائیل در ســـال 1967 اتکا بر ایـــده »ملی گرایی 
عربی« بـــه عنـــوان راه رهایی بخش رهبران عـــرب حاضر در جنگ مطرح شـــد. 
جمـــال عبدالناصر به عنوان رهبر و نماد مهم ناسیونالیســـم عربی در این جنگ 
متحمل شکســـت ســـختی شـــد و تا مرز اســـتعفا نیز پیش رفت. او پـــس از این 
جنـــگ، چندان عمرش کفاف نـــداد و از دنیا رفت، اما در ســـندی صوتی مربوط 
به اواخر حیات او که به  تازگی منتشـــر شـــد، صراحتاً از تمایل برای پایان تخاصم 
با اســـرائیل سخن گفته اســـت. پس از او جانشـــین و همراهش انور سادات نیز 
در ســـال 1973 یک مـــاه با اســـرائیل در جنگ بـــود و بعدتر آغازگـــر فرآیند صلح 
اعراب و اســـرائیل شـــد. بنابـــر این، اندیشـــه ملی گرایـــی عربـــی در آن مقطع و 

ســـال های بعدتر از دســـتور کار خارج شد.
شکســـت پان عربیســـم در جنگ بـــا اســـرائیل، راه را برای جریان های اســـامی 
هموار کـــرد و آنان آغازگر دیگربـــاره مقابله با زیاده خواهی های اســـرائیل و دیگر 
نمادهای ســـلطه غرب در منطقه شـــدند. نیم قرن اســـت که تقابل جریان های 
مذهبی منطقه با اســـرائیل ادامه دارد و اکنون به نقطه اوج خود رســـیده اســـت. 
حال پرســـش این اســـت که چـــرا در چنین نقطه حساســـی، دوبـــاره باید اهمیت »ملـــت« و »ملیت« 
را جـــدی گرفت. یکـــی از پرابلماتیک های جنگ 12 روزه ایران و اســـرائیل، تأکیـــد جریان های مذهبی 
بـــر اهمیت »ایران« بوده اســـت. در حالی کـــه در دهه اول جمهوری اســـامی، اندیشـــه »ملی گرایی« 
و نمادهـــای ملیت محل چندانی از اعراب نداشـــت. نقطه نمادین این حساســـیت، حذف مضامینی 
از این دســـت در متن ســـرود رسمی جمهوری اســـامی در ابتدای دهه هفتاد اســـت. در اولین سرود 
رســـمی جمهوری اســـامی که در دهه شـــصت مورد اســـتفاده قرار می گرفت، مضامینی چون »پاینده 
بـــادا ایـــران« به چشـــم می خورد کـــه رگه ای تلطیف شـــده از ایـــده مدرن ملیـــت در خود داشـــت. اما 
دومین ســـرود رســـمی جمهوری اســـامی که پس از پایان جنگ با عراق تصویب شـــد، خالی از چنین 
رگه هایـــی بـــود. برخی مقامات نیـــز در تبیین ارزش های زمـــان جنگ که در دوران ریاســـت جمهوری 
هاشـــمی رفســـنجانی به عنـــوان موضوع اختاف بدل شـــده بود، در ایـــن زمینه به تقـــدم ارزش های 

مذهبـــی در وصایای شـــهدای گرانقدر جنگ اشـــاره می کردند.
افزایـــش خطـــر حمله آمریـــکا پس از 11 ســـپتامبر و شـــروع دور جدیـــد تحریم ها، تدریجـــاً بر اهمیت 
انســـجام ملی ما افزود. هاشـــمی رفســـنجانی در میانه دهه هشـــتاد صریحاً اعام کرد که برای مقابله 
بـــا تهدیدهای آمریـــکا نباید »ایـــران« را از محوریت اتفاق همـــه نیروها خارج کنیم. امـــا در این دوره، 
هاشـــمی رفســـنجانی مرجعیت خود را بین نیروهای اصولگرا و حزب اللهی از دست داده بود و همین 

ســـخن او نیز بـــا واکنش  هایی منفی مواجه شـــد.
اکنـــون در فضای متأثـــر از جنگ 12 روزه ایران و اســـرائیل، نیروهـــای پای کار نظام بـــر نمادهای ملی 
تأکیـــد می کنند، مجســـمه آرش کمانگیر ســـاخته می شـــود، قهرمانان ملی شـــاهنامه در رســـانه ملی 
مطرح می شـــوند، ســـازمان ســـینمایی اوج در صدد ســـاخت فیلمی درباره رســـتم و ســـهراب است و 
ذاکـــر اهل بیت شـــاخص نیز یـــک ترانه ای بـــا ادبیات ملـــی را دســـت مایه ذکر محرم قـــرار می دهد.

واقعیـــت آن اســـت که اندیشـــه گرانبهای وفـــاق میان دین و ملیـــت، دغدغه جدیـــدی در جامعه ما 
نیســـت. اولین بار در عصر مشـــروطه، ما با این موضوع مواجه شـــدیم که به جای دوگانه مســـلمان 
و کافـــر، از دوگانـــه ایرانی و غیرایرانی می توان ســـخن گفت. بعدها حتی در جنگ بـــا عراق نیز اگرچه 
صـــدام به عنـــوان نماد کفـــر مطرح می شـــد و جنگ با او نیز جنگ اســـام و کفر دانســـته می شـــد، 
امـــا همزمـــان گفته می شـــد که مرزهـــای ملی و خلیج فـــارس اهمیت دارنـــد. اکنون کـــه گروهی در 
این اندیشـــه افتاده اند که دوبـــاره از »ملت« و »ملیت« برای ایجاد انســـجام اســـتفاده کنند، ضروری 
اســـت که تجربـــه ملی گرایان عرب در دهه های شـــصت و هفتاد میادی را در نظـــر بگیرند و به دلایل 
شکســـت کاربســـت ملی گرایی صِـــرف در جنگ آنان با اســـرائیل توجه کننـــد. اتکا بـــر ملی گرایی به 
تنهایـــی نمی توانـــد عامـــل رهایی بخـــش در جنگ ها باشـــد، بویـــژه آنکه این اتـــکا از ســـر اضطرار و 
بـــدون توجه بـــه اقتضائات مفهوم مـــدرن ملت-دولت و نیز بـــدون اعتنا بـــه واقعیت های منطقه ای 

و جهانی باشد.

اسلام یا ایران؛ مسأله این است؟

 علی اشرف 
فتحی 

  پژوهشگر 
حوزه دین

مســـأله دیـــن و ملیت در ایـــران، بویژه تشـــیع، از دوره صفویه بـــه بعد معنا و 
اهمیـــت ویـــژه ای یافته اســـت. ایران مـــدرن را عمـــاً از دوره صفویـــه به این 
ســـو می شناســـیم که مذهب تشـــیع معنا پیدا کـــرد و به نوعی ایـــران پس از 
دوره اســـامی به واســـطه تشیع شناخته شـــد. تشـــیع منجر به انسجام ملی 
و مـــرزی در ایـــران شـــد و ایران پـــس از صفویه در چهارچوب تشـــیع شـــکل 
گرفت. این همســـانی میان ایرانیت و تشـــیع، رابطه ای جدی و عمیق است.
از نظـــر ادبیـــات دینی، مرزهـــای ملی به عنـــوان مرزهای انســـانی و اقتضایی 
کامـــاً مـــورد احترام انـــد. دیـــن با توجـــه بـــه اقتضائـــات زمانـــی و مدل های 
مختلف زندگی انســـان، چـــه در دوره قبیله ای، چه در دوره شـــهری و مدرن، 
همـــواره با این مرزها همراه بوده اســـت. بنابراین مســـأله ملیـــت در ادبیات 
دینـــی نه به عنـــوان یک ارزش ذاتـــی بلکه به عنـــوان یـــک ارزش اقتضایی و 

انســـانی مورد احترام اســـت.
اگـــر از منظر هویتـــی نگاه کنیـــم، یکی از پایه هـــای اصلی هویـــت ایرانیان در 
طول تاریـــخ، دین و مذهب بوده اســـت. اگر لایـــه هویتی دینـــی را از جامعه 
ایرانـــی حـــذف کنیم، چـــه در ایـــران تاریخی و چـــه در ایران مـــدرن، یکی از اصلی تریـــن لایه های 
هویتـــی را از ایران گرفته ایـــم. بنابراین از ابعاد مختلـــف موضوع دین در ادبیـــات دینی با ایرانیت 

بشـــدت ممزوج اســـت. این همانندی بسیار گســـترده است.
همچنیـــن باید به خدمات متقابل اســـام و ایران اشـــاره کـــرد که در نگاه شـــهید مطهری مطرح 
شـــده اســـت. ارزش های ایرانی ماننـــد خانواده، مـــروت، جوانمـــردی، صله رحم و ماننـــد این، با 
ارزش های دینی همخوانی بســـیار بالایی دارند و یک نظام ارزشـــی قابل تطبیق را شکل می دهند. 
این نکات حداقل از پنج زاویه نشـــان می دهد که نســـبت ایران به مذهب بســـیار معنادار اســـت.
امـــا چرا گاهی گفته می شـــود که ایرانیت به حاشـــیه رفتـــه و ارتباط نزدیک ایرانیت و شـــیعه دچار 
مشـــکل شـــده اســـت؟ این موضوع ناشـــی از قرائت های ناقص اســـت. بـــه عنوان مثـــال پیش از 
انقاب اســـامی، برخـــی جریان های ملی گـــرا مانند جبهـــه ملی و مصـــدق، ایران را بـــدون دین 
تعریـــف می کردنـــد کـــه این قرائت ناقص بود و منجر به شکســـت سیاســـی شـــد. بعـــد از انقاب 
نیـــز مواردی بود کـــه هویت ملـــی را کاماً غربی و مدرن دانســـته و دیـــن را بـــر آن ترجیح دادند، 

که این هم نادرســـت اســـت.
بـــه بیان دیگـــر، دین، مذهـــب و ایران به قـــدری به هـــم ممزوج هســـتند که هـــر تفکیکی میان 
آنها یا ناشـــی از عدم درک درســـت دین اســـت یا ناشـــی از عدم شـــناخت درســـت ایران. اگر یک 
بـــار از زاویـــه ایران، دیـــن را حذف کنیم و بـــار دیگـــر از زاویه دین، ایـــران را حذف کنیـــم، هر دو 

است. اشتباه 
امـــروز پـــس از ۴6 ســـال از انقـــاب، بارهـــا دیده ایـــم کـــه مفهـــوم ایـــران و دین بشـــدت به هم 
پیوســـته اند. ایرانی تریـــن کنش ها در این ســـرزمین، کنش هـــای دینی بوده اســـت. در تحولات و 
جنگ هـــای اخیر نیز مبنـــای ایدئولوژیک جنـــگ، در چهارچوب ایران اتفاق می افتد. مثاً شـــهید 
ســـلیمانی، هرچنـــد یک شـــخصیت ایدئولوژیک اســـت، اما خـــود را ســـرباز این وطـــن می داند. 
امـــروز، پس از ۴6 ســـال، دیگـــر این گونه تفکیک ها و جداســـازی ها معنـــا و جایگاهی نـــدارد. اگر 
کســـی چنین دیدگاهی داشـــته باشـــد، یا دین را به درستی درک نکرده اســـت یا ایران را به درستی 
نمی شناســـد. از هر زاویه ای که بنگریم، تطابق و هم پوشـــانی دین و ایران بسیار عمیق و گسترده 
اســـت. این تطابـــق نه تنها در بعُـــد تاریخی و هویتی، بلکـــه در عرصه های سیاســـی و فرهنگی نیز 
کاماً مشـــهود اســـت. نســـبت ارزش های ایرانی و ارزش های دینی، هم خوانی و هماهنگی بســـیار 
بالایـــی دارد. بنابرایـــن هـــر روایتی کـــه در تعارض با ایـــن واقعیت قـــرار گیرد قطعاً ناشـــی از عدم 

شـــناخت دقیق دین یا ایران اســـت.
در نهایـــت بایـــد گفت کـــه ایرانیت و تشـــیع، دو عنصـــر جدایی ناپذیر از هم هســـتند که در طول 
تاریـــخ و فرهنگ این ســـرزمین، همواره در هـــم تنیده اند و هویـــت ایرانی بدون دیـــن و مذهب، 

هویتـــی ناقص و ناپایـــدار خواهد بود.
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